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Mysticism and epic, as distinct literary genres, have 

produced significant works throughout history. Despite 

fundamental differences, they share common components 

leading researchers to explore "Epic Mysticism" or "Mystical 

Epic." Nahj al-Balagha, a primary source of Islamic wisdom 

and education, exemplifies this synthesis, containing both 

profound mystical dimensions and heroic epic manifestations.  

The mysticism presented in Nahj al-Balagha is active and 

heroic; God is perceived within the heart of life and human 

struggle. The seeker achieves divine proximity through 

responsibility, justice-seeking, and moral refinement. This 

research aims to examine the efficacy of epic mysticism in Nahj 

al-Balagha using a descriptive-analytical method. Findings 

indicate that concepts such as the "Greater Jihad" (*Jihad al-

Akbar*), human dignity, and the mystic’s social responsibility 

form the pillars of this genre.  
Content analysis reveals that through components such as 

active monotheistic knowledge, militant asceticism, spiritual 

courage, and the struggle against oppression, epic mysticism 

offers a framework for the spiritual development of believers. 

It serves as a model for social and civilizational mysticism in 

the contemporary world. By integrating inner spirituality with 

outward heroism, Imam Ali (AS) presents a model of the 

"Perfect Man," rescuing mysticism from isolation and placing 

it at the heart of social struggle. 
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 ها: کلید واژه
تربیت معنوی، نهج عرفان،    البلاغه، 

 . حماسی حماسه، عرفان

اند  ای داشتهدر طول تاریخ آثار برجسته  «حماسه»و    «عرفانهرکدام از دو گونه ادبی »

وجود   با  مفهومیو  مؤلفهاستقلال  دارند،  مشترکی  شده  های  موجب  به   که    پژوهشگران 

عنوان یکی از  البلاغه، به. نهجها را بررسی کننددو توجه کرده و ثمرات تلفیق آن  ارتباط آن

ای بارز از این تلفیق است؛ متنی که هم حاوی  منابع اصلی معرفتی و تربیتی اسلام، نمونه

البلاغه،  های حماسی است. نوع عرفان ارائه شده در نهجابعاد عرفانی و اخلاقی و هم جلوه

طوری که خداوند در متن زندگی و مبارزه ظاهری و باطنی  عرفان حماسی و فعال است؛ به

به قرب    خواهی و تربیت اخلاقی پذیری، عدالتشود و سالک با مسؤولیتانسان دیده می

البلاغه  عرفان حماسی در نهج  کردیابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارالهی دست می

، به این  ابعاد نظری و کاربردی این پیوند  با آشکار کردن  تلاش کرده است  انجام شده و 

گیری از کلام مولای متقیان )ع( عرفان و حماسه  توان با بهرهسؤال پاسخ دهد که چگونه می

  ها،خطبه  تحلیل محتوای روش  مطالعه حاضر به    .را در تربیت معنوی جامعه به کار گرفت

که  ها دست پیدا کرد  البلاغه انجام گرفت و بدین یافتهنهج  منتخب   هایحکمت  و  ها نامه

پایه عارف،  اجتماعی  مسؤولیت  و  انسان  کرامت  اکبر،  جهاد  چون  عرفان  مفاهیمی  های 

می را شکل  د  دهند.حماسی  میپژوهش حاضر  نتیجه  که  رنهایت  با  گیرد  )ع(  علی  امام 

کند که عرفان را  ای از انسان کامل ارائه میتلفیق معنویت درونی و حماسه بیرونی، نمونه

در را  آن  و  کرده  خارج  انزوا  جاری    هایمسؤولیت  وفردی  زندگی    گستره   از  اجتماعی 

معرفت توحیدی فعال، زهد  هایی نظیر  عرفان حماسی از طریق مؤلفهبنابراین    .سازدمی

عدالت ظلم، مجاهدانه،  با  مبارزه  و  معنوی  برای   قابلیت  از  ورزی، شجاعت  تربیت    بالایی 

ساز در  تواند الگویی برای عرفان اجتماعی و تمدنو میبرخوردار است    معنوی انسان مؤمن 

 سرخ. جهان معاصر باشد

 

،  البلاغهتربیت معنوی، اجتماعی انسان در نهجدر کارکرد تلفیق عرفان و حماسه ، (1405)  احمد؛ محمدیان، سمیه، فرشبافیاناستناد:  
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   مقدمه

دهد و  ها را به هم پیوند میاشتراکات بنیادینی دارند که آن  های ظاهری،با وجود تفاوت  و حماسه  عرفان

روحیه    و معنویت عمیق حامل زمانهمشود که « میعرفان حماسیبه نام »  جدیدی گیری نوع ادبیباعث شکل

ایرانی دانست که در  و ادبیات فلسفه ، توان تبلور پیوند ادبیات، عرفانحماسی را می عرفان  مبارزه است. جهاد و 

با تکیه بر سلوک انفسی،  عرفان  یابد. این  آن قهرمان از صحنه تاریخ و اجتماع به عوالم معنوی و درونی انتقال می

تازهچشم میانداز  ارائه  را  از حماسه  تجای  در  ریشه  نوع ادهد که  این  دارد.  و جستجوی حقیقت  عرفانی  رب 

توان دریافت که  به خوبی میو »    کشدضد قهرمان)نفس( را به تصویر می  با  قابلت   درحماسه، نبرد قهرمان)روح(  

اما نخستین را دشمن آشکار است و آن دیگری را    هدف در هر دو مکتب فکری حماسه و عرفان مبارزه است؛ 

(. حماسه  15: 1379منش،کیدرون« ) و آن دیگر را جدال با دیو  دشمن نهان. یکی را ستیزه با دیو بیرون است

نبردهای بیرونی  ها  در آنهای اساطیری، فلسفی و مذهبی است که  بازآفرینی حماسه  ، در واقععرفانبرآمده از  

ضد قهرمان  شوند. در این نوع حماسه، قهرمان )روح( با  های روحانی و انسانی تبدیل میمایهبه درون و درون

های  کند. روح در این مسیر با چالشسفر میو معنا  به عالم افلاک    و ماده  پردازد و از خاکبه جدال می  (نفس)

 های حماسی بیرونی است.شود که مشابه جنگ روبرو می یبزرگ

الله . آیتاندمورد دقت قرار دادهالبلاغه را  برخی عارفان و عالمان اهل فن نیز عرفانی بودن حماسه در نهج    

خواند و بر وحدت عرفان و جهاد معنوی  می« سازانامیر عارفان و سرآمد حماسه» امام علی)ع( را  جوادی آملی

افزایی ابعاد عرفانی و حماسی در دین  را منبعی تربیتی برای هم  البلاغهنهجو سیاسی و اجتماعی تأکید دارد و  

آملی،  داندمی در    (.153:  1390)جوادی  سیری  کتاب  در  مطهری  که    البلاغهنهجشهید  است  داشته  اذعان 

را توأمان در خود دارد و بیان    "دنیای ملاحم و حماسه"و    "دنیای عرفان"چندین عرصه از جمله    البلاغهنهج

)مطهری،    اری از مضامین مثنوی معنوی و متون عرفانی در سخنان امام علی)ع( است.ریشه بسی   که  کندمی

شناس فرانسوی در جلد سوم کتاب اسلام ایرانی تأکید دارد که امام علی)ع( و  اسلام  ،1هانری کربن   (31:  1377

اسلامی هستند و عقل و شهود عارفانه، هر   - البلاغه نقطه پیوند حماسه ملی، دینی و عرفانی در تمدن ایرانینهج

 (3/210: 1392)کُربَن، هـانری ، اند.دو، در شخصیت و آثار او متجلی

توحید و خداپرستی،    های ملی ایران و متون عرفانی فارسی مواردی نظیراز جمله مشترکات قلمرو حماسه    

های فوق طبیعی، وطن، اعتقاد به  رفعت مقام انسان در آفرینش، شیطان ستیزی و نفس کشی، باور به قدرت

به  نیز    البلاغه نهجفتوت و مردانگی هستند که در سرتاسر    و   ، نکوهش علایق دنیوی، داد بودن مرگ زرستاخی

است. امام علی)ع( در سیره و سخنان خود، دو وجه مهم حماسه و عرفان را به هم پیوند زده است.      خوبی نمایان 

دهد.  جنگی است که هم در فضای بیرونی و هم درونی)جهاد اکبر و اصغر( رخ می  البلاغهنهجحماسه عرفانی در  

و هم در سلوک معنوی به بالاترین   ستیزد میاست که هم در میدان جنگ یوند مصداق بارز این پ  امام علی )ع( 

به معنای عرفانی است که با حماسه و مبارزه    البلاغهنهجدر    و عرفان حماسیرسد  درجات عرفان و اخلاص می

ولیت  ؤدهد که در آن معنویت، عقلانیت، اخلاص و مسارائه میرا  اجتماعی همراه است و الگویی از انسان کامل  
 

1- Henry corbin 
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نظیر در تاریخ عرفان و ادبیات تبدیل کرده  را به اثری بی  البلاغه نهجها  . این ویژگیاست  اجتماعی به هم آمیخته

  اصلی های مؤلفه البلاغه، نهج های ها و حکمتها، نامههای منتخب از خطبهگزاره  بر تکیه با حاضر پژوهش است.

  سلوک  و  سیر  به  تنهانه(  ع)  علی   امام  چارچوب،  این  در .  کندمی  تحلیل   و   شناسایی  تلفیق عرفان و حماسه را

 . آورددرمی اجتماعی -تربیتی   مسؤولیت خدمت به را  عرفان خود،  توحیدی نگاه با بلکه  پردازدمی درونی

 پیشینه پژوهش

توان  که میاند  پرداخته  البلاغه و نیز حماسه عرفانینهجعرفان در  و  به موضوع حماسه    یهای مقالات و کتاب

 های آنها اشاره کرد:ترینبرخی از مهمبه 

له استاد حسین  أهای عالم ربانی و حکیم مت:درسالبلاغهنهجکتاب سخن آشنا )شرح عرفانی اخلاقی   •

 است.   البلاغهنهجهای ها و نامه(شرح عرفانی و اخلاقی بر خطبه1386شفیعی(، )

های مهم  ( شاخصه1388« نوشته زینب کبیری)البلاغهنهجهای عرفان امام علی )ع( در  مقاله » شاخصه •

  .است کردهاز دیدگاه فلسفی و کلامی تحلیل  البلاغهنهجعرفان امام علی )ع( را در 

( اصول و مبانی اعتقادات و معارف عرفانی  1389نوشته عبدالله رضایی)  البلاغهنهجکتاب عرفان قرآن و   •

 است. مورد مطالعه قرارداده   البلاغه نهجرا از دیدگاه قرآن و 

اثر   • (ارتباط بین عرفان و حماسه، به خصوص در  1394جوادی آملی )  اللهآیتکتاب حماسه و عرفان 

کند. این کتاب به مباحثی درباره هماهنگی آیین اسلام با  زمینه عاشورا و نهضت حسینی، را تحلیل می

 ساز پرداخته است.فطرت، فضیلت حماسه و عرفان و نقش عارفان حماسه

های  « نوشته بخشعلی قنبری که در نشریه پژوهشالبلاغه نهجمقاله » بررسی وضعیت احوال عرفانی در   •

  .است پرداخته البلاغهنهج( منتشر شده و به تحلیل ابعاد عرفانی 1396)  البلاغه نهج

عرفان و    که   ( 1397)چاپ اول،نوشته علی رهبر  البلاغه نهجکتاب سیر و سلوک یا عرفان علوی از منظر   •

  کند.را بررسی می البلاغه نهجتوحید و معرفت نفس و راه سلوک در 

( به دروس عرفانی و دعاهای  1400)خراسانی    زادهنوشته حسین رحیم  البلاغهنهجکتاب عرفان و دعا در   •

 . است کردهو در شانزده درس تنظیم   پرداخته  البلاغه نهج

علی    مقاله »  • امام  عرفان  یوسف  البلاغهنهجدر    السلام علیهمعیار  و  نادر جهانگیرزاده  نوشته  مقدسی  « 

را    البلاغهنهج( به بررسی عرفان حضرت علی )ع( به عنوان عرفانی در مدار اسلام ناب پرداخته و  1401)

  .است کردهمنبع سرشاری از مباحث عرفانی در بعد نظری و عملی معرفی 

البلاغه ازمنظر  به بررسی کتاب نهج  پژوهشگر و محققیالبلاغه، هنوز  با وجود تحقیقات ذکر شده در مورد نهج

و این مقاله در پر کردن این خلأ در مجموعه    نپرداخته استو عرفان   حماسه  گیری از  تربیت جامعه با بهره

 کند.  های انجام یافته نقش ایفا میپژوهش
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 مبانی نظری و مفهومی پژوهش

 مفهوم شناسی 

 حماسه- 

به روایت    عمدتا  نوعی اثر ادبی است که  ادبی،  حماسه در لغت به معنی شجاعت و دلاوری است و در اصطلاح  

هایی است که  .» سخن از جنگ پردازدها و نبردهای قهرمانان یک ملت میها، شجاعتهایی از دلاوریداستان

است.    آوردن رفاه صورت گرفته   برای استقلال و بیرون راندن یا شکست دادن دشمن یا کسب نام و به دست 

به دورانی است که قبایل و تیره اندکحماسه مربوط  اند.  اندک تشکیل ملت دادههای گوناگون متحد شده و 

های اصلی  ویژگی(؛ بنابراین  47: 1373های آن ملت است« )شمیسا،آرمانرو حماسه هر ملتی بیان کننده ازاین

العاده برای نشان دادن  وجود عناصر خارق  محوریت داستان با وقایع تاریخی یا خیالی قهرمان،  حماسه عبارتند از:

های  ها و هویت یک ملت است،تمرکز بر شخصیتارزش  ها، زمینه ملی و قومی که بیانگر آرمان  بزرگی اتفاقات، 

 شوند. برجسته که با شجاعت و توانمندی ممتاز می

 عرفان- 

های  عرفان در لغت به معنی شناخت و معرفت است و در اصطلاح نوعی شناخت و تجربه درونی از حقیقت

عرفان شامل نگرشی است که با توجه به شناخت    ماورایی و الهی است که فراتر از دانش عقلی و حسی قرار دارد.

به کمالات معنوی و تزکیه نفس می برای رسیدن  به تلاش  او،  با  انسان  .»   پردازدعمیق خدای تعالی و رابطه 

: 1383گزینند« )سجادی،شناسایی حق برمی  عرفان راه و روشی است که طالبان حق برای نیل به مطلوب و

از:ویژگی(.  577 با خداوند، تزکیه    های مهم عرفان عبارتند  ارتباط تمامی موجودات  وحدت وجود و شناخت 

 تمرکز بر ارتباط قلبی و تجربی با حقیقت مطلق.  قرب الهی،نفس، خودشناسی و سلوک روحانی برای رسیدن به  

 عرفان حماسی  - 

با نفس( و    کاری ( به »جهاد اکبر« )پیجنگ ماد  دان یدر م  کاری»جهاد اصغر« )پ   لیتبد  یعن ی  یعرفان حماس 

جنگ را    دانیعارف« است. او م- بلکه »پهلوان  ست،ین  نینشزاهد گوشه  کینگاه، سالک تنها    نیبالعکس. در ا

  ، در حماسه.«  »در حق است  نا مولا  ر یبلکه به تعب  ست، ی خود ن  ی زدنش برا  غیو ت  ند یبیصفات حق م  گاهیتجل

حکم    یو اجرا  الله«یف  ی »فنا  یقهرمان برای  در عرفان حماسولی    جنگد یم   یروزیپ  ا یافتخار، وطن    یقهرمان برا

های اصلی که برای  ویژگی  .خوردی»قدرت« با »حکمت« و »خشم« با »عشق« گره م   نجا، ی. در اجنگدیم  یاله

 اند عبارتند از: عرفان حماسی برشمرده

 .عارف، عقل اوست و سپر او، توکلش ریسلاح به ابزار سلوک: شمش  لیتبد   -

 .شودیم ی شکلِ »فنا« تلق   نیباتریبلکه ز ان،ی پا کی جنگ، نه  دان یشهادت به مثابه وصال: مرگ در م    -
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  دانیکه در خلوت با خداست، در جلوت )جامعه و م  حال درعین: عارف  ییگراو برون  یی گرادرون  ب یترک   -

 (  224:  1403کوب، ) زرین حضور فعال دارد )سفر از حق به خلق(. زیجنگ( ن

نموداری است    حماسی   شود؛ عرفان عبارت عرفان حماسی شناخته مینمود دیگر ترکیب عرفان و حماسه، با  

ترین دشمن  ها و کارهای عظیمی که پویندگان وادی کمال در پیکار با نفس اماره خود که دشمناز شجاعت

ها را به قدرت  شوند و آندهند و طی مراحل متعدد و دشوار با مخاطراتی بزرگ مواجه میهاست انجام میآن

های فیزیکی و  تنها به جنگ عرفانی    حماسه  نیز  گردد. دارند تا به مقام کمال نائل می می رایمان از پیش پای ب

در    .گذاردواقعیت میدان را به نمایش میبلکه سلوک معنوی و جهاد درونی    شود؛های مادی محدود نمی دلاوری

زمان با دشمنان خارجی  ای همبلکه سالکی است که در مبارزه  ؛ جنگجو نیستیک    قهرمان فقط  حماسه عرفانی،

ها و کارهای  حماسه عرفانی نموداری است از شجاعت»  و نفس اماره، به دنبال رسیدن به مرتبه قرب الهی است.

دهند و  هاست انجام میترین دشمن آنعظیمی که پویندگان وادی کمال در پیکار با نفس اماره خود که دشمن

دارند  می رها را به قدرت ایمان از پیش پای بشوند و آنطی مراحل متعدد و دشوار با مخاطراتی بزرگ مواجه می

 (. 292: 1388رزمجو،« دنگردتا به مقام کمال نائل 

پس از قرن  غالبا  که  شود  یاد مینیز    "حماسه روحانی  "و  "حماسه درونی"همچنین از این ترکیب با عبارات 

به تدریج از اواخر قرن پنجم به بعد در  ه است و  پنجم هجری در آثار صوفیانه و عارفانه ادب فارسی ظهور یافت 

های صوفیانه و عارفانه سنایی جلوه کرد و پس از آن در  نخست در سروده ؛های آن آشکار شدشعر فارسی نشانه

تر در غزلیات قلندرانه عطار و برخی شاعران عارف قرن ششم روی به گسترش نهاد و سرانجام در  سطحی وسیع

: 1381پور،حسین« ) شرار مولانا، حماسه عرفانی به نقطه اوج شگفتی خود رسید   و  قرن هفتم در غزلیات پرشور

 دهد. هایی را یافت که در هم تنیدگی حماسه و عرفان را نشان میتوان بخشی(. در متون دینی ـ ادبی م37

  و  تزکیه  میان اجتماعی، پیوند  پذیری جامعه، مسؤولیت در  انسان  فعال حضوربرآیند نهایی عرفان و حماسه،  

  الهی  ای جامعه  ساختن   در   مشارکت   نتیجه   الهی  قرب   نگاه،   این   در   .است ستیزیظلم  و   خواهی جهاد و عدالت

   .آن از  گیریکناره نه است،

 های پژوهشیافته

های واقعی پیوند خورده  بیانگر عرفان عملی که با حماسه و مبارزه در عرصهو  کتابی است سترگ    البلاغه نهج

کند که  ای از معارف الهی، عرفان امام علی)ع( را در قالبی حماسی و متعالی ارائه می گنجینه  البلاغه نهجاست.  

است. این اثر جاودانه با محوریت توحید و اخلاص، عرفانی را    گرایی تربیتیعملهمتا از معنویت و  ترکیبی بی

های نامعقول، بر حضور فعال در جامعه و مبارزه با ظلم تأکید  کند که در تقابل با انزواگرایی و ریاضتترسیم می

پردازد و هم در میدان عمل و  دارد. امام علی)ع( در این اثر، عارف مجاهدی است که هم به سلوک باطنی می

دهد که در اندیشۀ امام علی)ع(،  نشان می  به روش تحلیل محتوا  البلاغهنهجبررسی  اجتماع حضور فعال دارد.  

فکری به بلکه در یک منظومۀ منسجم  از هم نیستند؛  صورت توأمان  »عرفان« و »حماسه« دو جریان منفک 

کنند. امام علی)ع( در مقام عارف و مجاهد، تجسم »انسان کامل« است؛  حضور دارند و یکدیگر را تکمیل می
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این پیوند،    .(185،  1یابد )خطبه  اش در پرتو عشق الهی تحقق میانسانی که عرفانش در میدان عمل و حماسه

مصداق بارز وحدت »سیر الی الله« و »سیر فی الخلق« است؛ مسیری که در آن مجاهدت درونی، ضرورتِ حضور  

البلاغه  فرازهایی از فرمایشات آن حضرت در نهج  (.1389کند )مطهری،  در عرصۀ جهاد اجتماعی را تبیین می

 اند؛های شاخص کارکرد عرفانی در جدول ذیل بیان شدهعنوان نمونهبه

 البلاغههای عرفان حماسی در نهج( تحلیل محتوایی مؤلفه1جدول  

 مؤلفه حماسی  پیام عرفانی  ترجمه کلام علوی ردیف

لمَْ أَرَ شیَْئا  إِلَّا وَرَأَیْتُ   1

 اللَّهَ قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ 

خدا را قبل و حین و  

 بعد همه چیز دیدم.

پروراندنِ انسانی مستقل  

 ش و آزاداندی

 توحید فعال 

 

2 

 

 أَوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُهُ 

 

دین   ین گام آغاز

 معرفت خداست 

معرفتِ شهودی به  

حقیقت وجودی خدا  

 اصل و آغاز سلوک 

 معرفت نفس 

 

3 

 

جِرْمٌ  اَتَزْعمُُ أَنَّکَ 

صَغیرٌ وَ فیکَ انطَوَى  

 العالَمُ الأکبَرُ 

حقیقت وجودی تو  

همین جسم کوچک  

نیست بل خدا  

حقیقت عالم اکبر را  

 در تو قرار داده است 

رؤیت حقیقت معنایی  

انسان در نمایندگی از  

 کل هستی است 

رفعت مقام انسان در  

 آفرینش 

 

4 

أَلا وَإِنَّ الزَّهاَدَةَ مِنَ  

الدُّنْیاَ تُورِثُ الْحِکْمَۀَ،  

وَتُمِیتُ الشَّهْوَةَ،  

وَتُحْییِ الْقَلْبَ،  

وَتَفْرِضُهُ فیِ مَقَامِ  

 الْآمِنِینَ 

گردانی از  رویمیراث 

خاموشی   ، دنیا حکمت

  ، های شهوتشعله

شدن قلب و قرار   هزند

انسان در ترازِ  گرفتن 

 است  یافتگان  ایمنی 

مملو از حکمت شدن  

قلب ، آزاد شدن از  

خوف و طمع و قرار  

گرفتن در موضع امنیت  

 و اقتدار 

 زهد مجاهدانه

 

 

5 

مَنْ مَلَکَ نَفْسَهُ إِذَا  

رَغِبَ وَإِذَا رَهِبَ وَإِذَا  

غَضِبَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَى  

 الشَّیْطَانِ 

  هر که به هنگام 

شهوت، ترس و خشم،  

کند،    یدارشتنیخو

را از خود دور   طان یش

 .کرده است

هر حرکت بیرونی ریشه  

 دارد  در یک فتح باطنی 

 مصاف خیر و شر 

أعَْدَى عَدُوِّکَ نَفْسُکَ   6

 کالَّتیِ بَیْنَ جَنْبَیْ 

ترین دشمن  دشمن

تو) نفس( در وجود  

 توست. 

جهاد با نفس مقوم  

انسان در برابر دشمن  

 بیرونی است .

جهاد اکبر و جهاد  

 اجتماعی 
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الْعَدْلُ وُسْطُ الإِیمَانِ،   7

 وَآصِرَةُ الإِسْلاَمِ 

عدالت، نقطه تعادل و  

کانونِ ایمان، و  

ی پیوند میانِ  رشته

 .]اجزایِ[ اسلام است

  استعارف واقعی کسی 

جامعه به   عرصۀ  که در 

 .عدالت قیام کند

 محوری  التعد

 

8 

لا تَزِیدُنیِ کَثْرَةُ النَّاسِ  

تَفَرُّقُهمُْ  حَوْلیِ عِزّا ، وَلا 

 عَنِّی وَحْشَۀ  

افزونی مردم پیرامون  

افزاید  من برعزتم نمی

و پراکنده شدن آنان  

موجب وحشتم  

 گردد.نمی

سنجۀ قدرت اجتماعی  

تحقق   عارف حماسی

 حق است

شجاعت اخلاقی و  

 بصیرت

 

9 

ألاَ وَمَا عَلَى الْإِمَامِ إلَِّا  

  ماَ حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ

الإِبْلاغُ فیِ المَوْعِظَۀِ،  

وَالاجْتِهاَدُ فِی  

النَّصِیحَۀِ، وَالإِحْیَاءُ  

 ...لِلسُّنَّۀِ

موعظه و  امام جز به 

کوشش در  

خیرخواهی جامعه از  

جانب خدا به چیز  

 نیست موظف دیگری 

مسؤولیت اصلی عارف  

حماسی، تربیت جامعه  

 است .

مسؤولیت جمعی،  

تربیت و اصلاح  

 جامعه

 

10 

مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ  

لِلنَّاسِ إِمَام ا فَلْیَبْدَأْ  

بتَِعْلِیمِ نَفْسِهِ، وَلْیَکُنْ  

تَأْدِیبُهُ بسِِیرَتِهِ قَبْلَ  

 تَأْدِیبِهِ بِلسَِانِهِ 

هرکس خود را امام  

جامعه قرار دهد باید  

ابتدا به تعلیم نفس  

خود بپردازد و عمل او  

قبل از زبانش ادب  

 بیاموزاند.

مسیر و عبورگاه  

،  پیشوایی و راهبری

 تأثیرتربیت و هر 

از  دیگری   اجتماعی

خودسازی و  

 خودساختگی است 

تربیت انسان کاملِ  

 اجتماعی 

 

 البلاغهنهج  در حماسی عرفان هایمؤلفه -1

 زندگی  در  خدا حضور  ) حماسی( و فعال  توحید  -1-2

یگانه دیدن و یگانه دانستن   توحید»   بگویندکنند که  ن، تنها به این اکتفا نمیا عرفا برخلاف فلاسفه و متکلم  

تر  ؛ ایشان توحید را در افق بسیار رفیعدانندمیخدای متعال است، چرا که این را معنا و مفهوم ابتدایی از توحید  

  عرفان.  است  تجلی و ظهور نزد ایشان  وجود و نظریه  وحدت  مبتنی بر نظریه  ،توحید  درباره  . نظر عارفاننگرندمی

  و   فردگرایانه  عرفانی  شکل   به  گاه   تاریخ   طول   در  اما  بوده،  دینی   معرفت   مهم  هایعرصه  از   یکی   همواره  اسلامی

  دعوت   فردی  تهذیب  بر  صرف  تمرکز  و  جامعه  از  دوری   به  را  انسان  نگرشی،  چنین.  است  شده  تفسیر  منفعل

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF
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  در بلکه  انزوا، در  نه  که  عرفانی   دهد؛ می ارائه عرفان   از متفاوتی تصویر البلاغه نهج که  است  حالی  در  این . کندمی

 (124: 1383  مطهری،)   گیرد«.می شکل جهاد و مسؤولیت عدالت، میدان  جامعه،  متن

  را  توحید (  ع)علی   امام .  است  اجتماعی  عمل   محرک   موتور  توحید است که   البلاغه،نهج  فعال در  عرفان  بنیاد 

» وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ  :  »فرماید:و می  داندمی  حماسه   سرچشمه  خدا و  غیر  بندگی  از  انسان  آزادی  برای  راهی

  آموزه  ( این31البلاغه، نامه  «) نهجبنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده است.  ترجمه:   قَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ حُرّا «

»  ایستد. بنابراین بخشد و در نتیجه برای حق میحریت انسان شده و او را از وابستگی به دنیا رهایی می موجب

فراتر از اثبات خدا یا  که  ترین مباحث معرفتی است  ترین و بنیانیالبلاغه یکی از ژرفتوحید عرفانی« در نهج

د و چنین توحیدی  رسمی  هستی   در   خداوند  وجودیِو به شناخت شهودیِ حضور و احاطه    یگانگی عددی اوست 

لمَْ أَرَ شیَْئا   » همانند  امام علی)ع(  بیانات    .دهدرا شکل میاساس عرفان اسلامی    شود البلاغه ادراک میکه از نهج

 :1339کلاباذی،  ؛    219:    1323« خدا را قبل و حین و بعد همه چیز دیدم. )رازی،بْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُإلَِّا وَرَأَیْتُ اللَّهَ قَ 

توحید از منظر  که  دهد  صراحت نشان میبه  (  31 : 1399،  عین القضات همدانی؛  112:    1371؛  هجویری  ،33

  ت.اس باطنی  و قلبینه یک باور ذهنی، بلکه یک تجربه   آن حضرت 

انسانی مستقل و آزاداندیش است که در قامت یک عنصر پویا، پرچم    ةثمر کارکردیِ این مؤلفه، پروراندنِ 

 خواهی را برافراشته است.گری و عدالتمطالبه

 معرفت نفس  -2-2

و    گرفته سرچشمه  از دل  که است  شناخت  عرفانی، نوعی معرفتو    است  یمعرفت، شناخت ذات و صفات اله

  معرفتی  نیست؛ بلکه  حصولی  معارف  معرفت، از سنخ  نوع   جهت، ایناست؛ بدین  روح  و تصفیۀ  ابزار آن، تزکیه

(   75:1370،  نیافاطمی)  باشند  نداشته  بر آن  برهانی  است؛ گرچه  یافتنی  شود کهمی  شمرده  و حضوری  وجدانی

  »  رسدیم   قیکه سالک پس از عشق، به شناخت عم  ایمرحله  همان   ؛ داندیم نی )ع( معرفت را اصل دی امام عل

ها و سطوح مختلفی طرح شده است البلاغه در لایه(. معرفت در نهج1البلاغه، خطبۀ  « )نهجأَوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُهُ

 توان چنین برشمرد:  ها را میترین لایهکه برجسته

 « ) همان( أَوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُهُ: » دین معرفت خداست ین گام آغاز * 

 .معرفتِ شهودی به حقیقت وجودی خدا اصل و آغاز سلوک است :عرفانی پیام 

وَ کَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِیقُ بِهِ، وَ کَمَالُ التَّصْدِیقِ بِهِ تَوْحِیدُهُ،  : » معرفت حقیقی، نفی شبیه و حدّ از خداست* 

و معرفت کامل به دین همان تصدیق  « ترجمه:  وَ کَمَالُ تَوْحِیدِهِ الإِخْلَاصُ لَهُ، وَ کَماَلُ الإِخْلَاصِ لَهُ نَفیُْ الصِّفاَتِ عَنْهُ

آن است و تصدیق کامل رسیدن به توحید است و کمال توحید نیز ایمان و اعتقاد راسخ بدان و کمال اخلاص  

 نفی صفات از خداست.) همان( 

از آنجا که ذات باری تعالی بسیط و خارج از حد و تصور است لذا شناخت حقیقی او نفی هرگونه    :عرفانی  پیام 

 تشبیه است.  
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«  لا تُدْرِکُهُ الْعُیُونُ بِمُشَاهَدَةٍ، ولََکِنْ تُدْرِکُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الإِْیمَانِ* شناخت خدا تنها با حواس و ابزار نیست:»  

و درک    بینندمیبا رسیدن به حقیقت ایمان او را    هاقلبچشمها به نگاه کردن او را نمی بینند ولی  ترجمه:  

 ( 179)همان:  خطبه   .کنندمی

 .یابدشناخت حق با چشم نیست؛ قلب با نور ایمان و شهود او را درمی :عرفانی پیام 

«  تَبْدُو لَهُمْ بِآیَاتِکَ الْمَعْرِفَۀُ* در معرفت عرفانی نگاه، آیتی و شهودی به عالم ورای مسیر برهان است . »  

تَتَفَاوَتُ إلَِیْهِ الْأَشْیَاءُ وَلا  و»  .گردد هایت بر آنان آشکار و هویدا میشناخت و معرفت ]تو[، از طریق نشانهترجمه: 

ترجمه:  یُفَاوِتُهَا تفاوت  همه«  تمام  با  او  موجودات  سوی  به  می  گردند بازمیهایشان  منتهی  او  به  شوند(،  )یا 

 ) همان (    .ها جدا و غایب نیستیک از آناو از هیچ که درحالی

 آیات سرشار الهی در عالم نشاننده معرفت در دل است .   :عرفانی پیام 

مَا خَلَقْتَ شَیْئا  مِنْ بِرِّکَ إِلا وَقَدْ أَفَاضَ عَلیََّ نِعْمَۀ ،  محبت و حضور قلب حاصل شدنی نیست: »   *معرفت بدون

هیچ خیری را نیافریدی مگر آنکه نعمتی از آن بر من جاری ساختی؛ و  « ترجمه: وَبذَِلِکَ شَهِدْتُ عَلَیْکَ بِالمَعْرِفَۀِ 

 ( 1) همان، خطبه ها[ به یگانگی و ربوبیت تو گواهی دادم  از همین رو، با شناختِ ]این نعمت

 رسد. عرفانی با عشق به کمال میمعرفت  پیام عرفانی:

 رفعت مقام انسان در آفرینش  -3-2

.  البلاغه، نگاه امام علی )ع( به کرامت انسان استدر نهج  حماسی   عرفان های  ترین مؤلفهیکی از برجسته    

از منظر عرفان اسلامی بسیار ممتاز و ویژه است،   انسان  انسان را خلیفه خداوند در زمین    کهطوریبهجایگاه 

الهی است. صفت خلیفگی انسان    یداند و موجودی که روح الهی در او دمیده شده و مظهر صفات و اسمامی

عالم    ؛ انسانای است که اوصاف خداوندی در او تعبیه شده استیعنی انسان با همه ابعاد وجودی خود، آفریده

 است. خلقت جهان و تمام کائنات برای به ظهور رسیدن او و بروز یافتن صفات الهی در وجود اوست. اکبر

تواند به کمال نهایی برسد و  موجودی مادی، بلکه موجودی روحانی است که می تنها نهاز دید عرفان، انسان 

در مسیر تهذیب نفس و سیر و سلوک، به انسان کامل تبدیل شود. انسان کامل در عرفان اسلامی، انسانی است  

»  .  است  بخشد و واسطه میان آفریدگار و مخلوقات و جانشین خدا در جهان که تمامی صفات الهی را تجلی می

تعهد آدمی در قبال پیمانی است که در زمان ازلی بسته شده و کمال آدمی    ،در عرفان اسلامی مبنای انسانیت

را در گرو تحقق بخشیدن به این پیمان ازلی قرار داده است. انسان در اثر هبوط در عالم کثرات و جهان فرودین  

را بشکافد و به  تواند با ریاضت و مداومت در ذکر، آن فطرت آغازین  این پیمان را از یاد برده است اما عارف می

(. بدین ترتیب قهرمان حماسه عرفانی پهلوانی است که آرزوی  155:  1375)یاحقی،«  مقام انسان کامل برسد

الله جاودانه  گذارد تا با پیوستن به خدای یگانه، خود را از طریق فنای فیمی   پرتلاطمجاودانگی دارد و قدم در راه  

 کند. 

داند که از خاک مرکب و روح الهی خلق شده  انگیز میانسان را موجودی شگفت  البلاغهنهجامام علی )ع( در  

ای کوچک از کل جهان است. این ترکیب و مقام روحانی، انسان را بالاتر از بسیاری موجودات قرار داده  و نمونه
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« ترجمه: آیا  اَتَزْعُمُ أَنَّکَ جِرْمٌ صَغیرٌ وَ فیکَ انطَوَى العالمَُ الأکبَرُ؟»    و باعث رفعت مقام او در آفرینش شده است. 

اندیشی که حقیقت وجودی تو همین جرم جسم کوچک توست در حالی که خداوند حقیقت عالم اکبر را در  می

های اساسی عرفان اسلامی، عالمَ اکبر بودن انسان است  ( یکی از آموزه45البلاغه: حکمت  تو قرار داده است.) نهج

کند و امیرالمؤمنین )ع( هم با  ها و کرامت خود تحریض میکه او را به هرچه بیشتر فعال شدن و یافتن ارزش

به حقیقت وجودی خود متذکر می را نسبت  انسان  .  لحاظ همین تحرک،  نگاه  گردد  انسان در  معیار کرامت 

تواناییفضیلت  )ع(امام عرفانی   یُحسِنُهُ »    های اخلاقی و علمی اوست ها و  امْرِئٍ ما  « ارزش هر کس  قیِمَۀُ کُلِّ 

تر  و هر چه انسان به جوهرة اصیل خود بیدارتر و آگاه(  456داند ) همان: حکمت  چیزی است که نیکویش می

اش را فهمیده، در جهت رساندن خود به قلۀ قیمتی و ارزشی خود تلاش خواهد  باشد ارزش و قیمت وجودی

 نمود. 

امام علی)ع( در فراز دیگری از سخنان حکیمانۀ خود که گویی پیوندی بر کلام فوق است نسبت به حفظ  

خود را  آزادی، استقلال شخصیت و کرامت  دهد و نگران از اینکه نکند انسان  کرامت و قیمت ارزشی هشدار می

 (. 31«) همان، نامه وَلا تَکُن عَبدَ غَیرِکَ وَقَد جَعَلَکَ اللّهُ حُرّا از دست دهد: » 

کند. از نظر او،  مطهری کرامت انسان در اندیشه علوی را »نتیجه وحدت عقل و عشق« معرفی میمرتضی  

دهد که هم در میدان  امام علی )ع( با تکیه بر عقلانیت الهی و عشق معنوی، الگویی از انسان کامل ارائه می

،  شودی که به چنین صفتی متصف میانسان(  156:  1377) مطهری  اندیشه و هم در عرصه عمل قهرمان است.

شود که در مواجهه با  معمولا  به عنوان یک شخصیت آرمانی، برتر و ممتاز در ابعاد جسمانی و معنوی دیده می

جنگ سختی خارقها،  دشمنان  و  ایستادگی  ها  معمولی  انسان  از  فراتر  قدرتی  و  استقامت  شجاعت،  با  العاده، 

های  شود که برخلاف انساناسفندیار نمایان می   و   هایی چون رستمکند. این انسان حماسی در قالب قهرمانمی

عادی، در برابر سرنوشت و مرگ نیز مقاومند و با تکیه بر نیروی ایمان، خرد و گاهی نیروهای الهی در نبردهایی  

 کنند. عظیم و پرمخاطره شرکت می 

دیده   عالم  کل  از  او  معنایی  نمایندگی  در  بل  ابعاد جسمانی  در  نه  انسان  عرفانی: حقیقت شخصیت  پیام 

 شود . می

 مجاهدانه زهد  -4-2

اعتنایی به  در لغت نخواستن چیزی و ترک کردن آن، اعراض کردن از دنیا و به عبادت پرداختن، بیزهد  

دنیا، پرهیزگاری،پارسایی است؛ در اصطلاح اهل حقیقت، عبارت است از دشمن داشتن دنیا و اعراض از آن و  

  اند: زهد آن(  نیز گفته432:1392دنیاست برای رسیدن به آسایش آخرت.) سعیدی،  اند : ترک آسایش  گفته

  نگاه   در  (. اما زهد  101:  1377است که دلت را از آنچه از دستت خارج است پاک و خالی داری ) جرجانی،  

  شجاعت   عمل صالح آمیخته با   برای  دنیا   قید و بند  از  رهایی   بلکه   نیست؛  گیری منزویانهکناره(  ع )امیرالمؤمنین

  البلاغههای نهجاغلب خطبه دهد درحماسه که شالوده عرفان حماسی را تشکیل می و زهد  ترکیب  .دنیاست  در
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مبارزه با شیاطین    میدان  در   ترس   و  حرص   از   رهایی  با  انسان   شود و گویای این حقیقت است که می  مشاهده

 شود؛ البلاغه در ذیل بیان میدر این راستا برخی عبارات نهج  .شودتر میو مقاوم تواناتر بیرون و شیطان درون

فِی   • وَتَفْرِضُهُ  الْقَلْبَ،  وَتُحْییِ  الشَّهْوَةَ،  وَتُمِیتُ  الْحِکْمَۀَ،  تُورِثُ  الدُّنیَْا  مِنَ  الزَّهاَدَةَ  وَإِنَّ  الْآمِنِینَ« »أَلا    مَقاَمِ 

رویترجمه:   که  باشید  میآگاه  ارث  به  را  حکمت  )زهد(،  دنیا  از  شعلهگردانی  را  گذارد،  شهوت  های 

  آرامشیافتگان )سازد و جایگاه انسان را در ترازِ ایمنیکند، قلب را زندانیِ حیاتِ ]معنوی[ میخاموش می

 ( 109حکمت البلاغه: نهج دهد.)( قرار مییافتگان

و انسان را    است  خوف و طمع کند که عامل آزادی از  مملو از حکمتی میزهد قلب را  پیام عرفانی، حماسی : 

 .دهددر موضع امنیت و اقتدار قرار می

تمامِ حقیقتِ  ترجمه:    «الزُّهْدُ کُلُّهُ بَیْنَ کَلمَِتَیْنِ مِنَ الْقُرْآنِ: لکِیَْلَا تَأْسَوْا عَلىَ مَا فَاتَکمُْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَِا آتَاکُمْ  » •

اید افسوس  فرماید[ تا بر آنچه از دست دادهزهد در دو جمله از قرآن خلاصه شده است: ]آنجا که می

 ( 439) همان: حکمت  نخورید و به آنچه ]خدا[ به شما داده است، مغرورانه شادمان نشوید.
و دوری از غمِ داشتۀ مفقود و شادیِ    زندگی  مصاف   استواری درصلابت و  زهد یعنی  پیام عرفانی، حماسی:  

 فریبنده.  

.. ولََکِنْ هَیْهاَتَ  »وَلَوْ شِئْتُ لاهْتَدَیْتُ الطَّرِیقَ إِلىَ مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ، وَلبَُابِ هَذَا الْقَمحِْ، وَنَسَائجِِ هَذَا الْقَزِّ. •

وَیَقُودَنیِ جَشَعیِ« هَوَایَ،  یَغْلبَِنیِ  این عسلِ  خواستم، میاگر میترجمه:    أَنْ  به  رسیدن  به راهِ  توانستم 

مند شوم[... اما چقدر دور  ها بهرههای این ابریشم دست یابم ]و از بهترینمصفا و مغزِ این گندم و بافته

) همان:    .بکشاندهای رنگین[  است که هوای نفسم بر من چیره شود و آز و طمع، مرا به سوی ]سفره

 (45نامه 

 پشتیبان سالک و مجاهد در مقابله با زخارف دنیاست .زهد  پیام عرفانی، حماسی:  

 مصاف خیر و شر  -5-2

نبرد دائمی خیر و شر یکی از موارد برجسته در حماسه و عرفان است. این جدال و رویارویی برای بقا و تسلط  

صحنه نبرد انسان با دشمن دیرینه خود یعنی دیو و آدمیان    ، در سراسر آثار حماسی  هرکدام بر پهنه هستی است.

شود. دیوان منشأ هر نوع پلیدی و ناپاکی هستند و خردستیزی، آز، کژی و کاستی،  می  نشان دادهدیوصفت  

رها    یتهستند که از بند خودحماسی  های  انسان  و اینگری و گمراهی از صفات دیو است.  وارونگی، وسوسه

آرایی  اند. در حماسه، هوا و خرد در مقابل هم صفآدمی بستهدامن  کمر همت بر کوتاه کردن دست دیوان از    ه،شد

اند. اگر هوا و هوس چیره و پیروز میدان نبرد باشد، انسان از مقام خود  م مشغولکنند و به تضعیف و تباهی ه می

توان تجسم  شود. در عرفان نیز همین مبارزه با دیو )نفس( مطرح است» گرگ، شمشیر، اژدها و دیو را میدور می

نیز نماد    حیوان انسان و  اماره در  خفته در درون  دانست«    حماسه نیروهای سرکش طبیعی و غریزه یا نفس 

 .  گیردمی( و همه اینها نماد صفات درونی انسان است که در عرفان مورد بحث قرار 39: 1374)مسکوب، 



  

    

 

 33                                                                    البلاغهحماسه در تربیت معنوی، اجتماعی انسان در نهجکارکرد تلفیق عرفان و     

این مصاف و تقابل درونی، مورد توجه عرفا قرار گرفته و امام خمینی )ره( جنود عقل و جهل را عنوان کتابی  

به جدال طاقت قرار داده و  ایشان در کتاب شرح چهل  از خود  انسان پرداخته است؛  فرسای آن دو در وجود 

قالب مبارزه میان جنود رحمانی و شیطانی به تصویر کشیده و بیان   حدیث نیز همین مبارزه را بار دیگر در 

بدان که از برای نفس انسانی یک مملکت و مقام دیگر است که آن مملکت باطن و نشئه »ملکوت«  دارد که : »  می

از مملکت ظاهر است. و نزاع و جدال بین جنود رحمانی و شیطانی    ترمهماوست که جنود نفس در آنجا بیشتر و  

است. بلکه هر چه در مملکت ظاهر است از آنجا تنزل   تربااهمیتآن نشئه بیشتر و تر و مغالبه در در آنجا عظیم

کرده و ظهور در »ملک« نموده، و اگر هر یک از جنود رحمانی و شیطانی در آن مملکت غالب آیند، در این  

مملکت نیز غالب شوند. و جهاد نفس در این مقام پیش مشایخ عظام از اهل سلوک و اخلاق خیلی اهمیت دارد،  

سرچشمه تمام سعادات و شقاوات و درجات و درکات را آن مقام دانست. انسان باید خیلی ملتفت   توان میبلکه 

  تکاملی  سیر  اساس  مصاف را  نیز این(  1383)  مطهری(. شهید  145،  1370« ) خمینی:  خود در این جهاد باشد.

  معرفی  جامعه«   و  فرد   اصلاح   ریشه   را  نفس   با  »جهاد (  )ع  علی  امام   که  نویسد می  و  داندمی  علوی   اندیشه   در   انسان

  تواند می  که  رسد می  بصیرت  از  ایمرحله  به  نفسانی،  هایخواهش  بر  تسلط    با  انسان  علوی،  عرفان  در .  است  کرده

  باطنی  »صورت  را  اکبر  جهاد  عرفان،  و  حماسه  خود  اثر  در   نیز(  1394)  آملی  جوادی  .کند  اصلاح  نیز    را  جامعه  

  .کندمی معرفی اجتماعی«  حماسه

امام صادق)ع( نیز به تأسی از امیرالمؤمنین )ع( همین مصاف را از زاویه عرفانی، حماسی به تحلیل نشسته  

عَلَى الاست   اِذا رَضىَِ، حَرَّمَ الله جَسَدَهُ  و  اِذا غَضِبَ  اِذا اشْتَهى و  اِذا رَهَبْ و  وَ  اِذا رَغِبْ  نَفْسَهُ  مَلَکَ    نّارِ«.: »مَنْ 

کند. )حر  میهرکه در رغبت، ترس، شهوت، خشم و شادى خوددار باشد خداوند تنش را بر آتش حرام  ترجمه:  

حماسه    جاهمیناز   و  درون را فتح کرده است   ابتداعارفِ حماسی کسی است که  لذا   (11/123ق:  1414عاملی،  

 .هر حرکت بیرونی ریشه در یک فتح باطنی دارداز این منظر،  .شودآغاز می

 اجتماعی   جهاد و  اکبر  جهاد  -6-2

  . این جهاد عبارت است است  رونى یجهاد با دشمن بیعنی  مقابل جهاد اصغر    و جهاد اکبر مبارزه با نفس امّاره  

با نفس و    زیاز ست با خداوند متعال و سرپ  -آن   هایخواهش و مخالفت  به مخالفت  وادار  انسان را  از    چىیکه 

نفس    راستنیو گردن نهادن به دستورهاى خداوند متعال و پ   ی طانی ش  هایشهوتترک    و   -کند دستورهاى او مى

  هیاز رسول خدا صلىّ اللَّه عل  تىیشده برگرفته از روا  ادی  عنوان.  کویو آراستن آن به صفات ن  ستیناشا از صفات  

، فرمود: مرحبا به قومى که جهاد اصغر را  گشتند بازمیو آله است که به گروهى از اصحاب که از نبرد با دشمن  

جهاد با    د فرمو  ست؟یخدا، جهاد اکبر چ  امبری باقى است. گفتند: اى پ  شانیاند، و جهاد اکبر بر ابه انجام رسانده

 (161/ 15:  1378) حر عاملی،  نفس.

همان مجاهده با    جهاد اکبر راالبلاغه  امیرالمؤمنین )ع( که خود الگوی کامل جهادگران اکبر است در نهج

توصیف کرده و آن را    به تقوا و هدایت  وصول برای  از رذایل  درون    تخلیه ، و  های نفسانیکنترل خواهشنفس،  

آن حضرت در  فرمایشات خود جهاد اکبر را به عنوان فرهنگی    آورد.انواع جهادها به حساب میدیگر    هستۀ اصلی 
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داند و دیگر دشمنان انسان  های ایمانی را ذیل این نوع جهاد قابل تعریف میفرد درآورده و دیگر تلاشمنحصربه

أَعْدَى عَدُوِّکَ نَفْسُکَ  فرماید: »  های مختلف مجاهدت ذیل دشمن اصلی یعنی نفس معرفی میرا نیز در عرصه

 (.374، حکمت ترین دشمن تو) نفس( در وجود توست.)نهج البلاغه« ترجمه: دشمنک الَّتیِ بَیْنَ جَنْبَیْ 

امام علی)ع( پس از معرفی کامل و مبنایی دشمن اصلی در میدان جهاد اکبر، شرط هدایت در عرصۀ ایمان  

نفسانی می بر هوای  و پیروزی  با شیطان درون  تقابل مجاهدانه  بِهُدَاهُداند:»  را  ظَفِرَ  هَوَاهُ  غَلَبَ  )  مَنْ  ،  همان« 

البلاغه، خود را  و جهاد اجتماعی در نهج  .غلبه بر هوا، نتیجه جهاد اکبر استکند که  ( و تأکید می46حکمت  

 نمایاند؛ همچون : های گوناگونی میتنها در کسوت جنگ نظامی؛ بلکه در چهرهنه

باِلْقِسْطِ« ترجمه : برترینِ مردم نزد خدا    قاَمَ   مَنْ  …إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ »  : مبارزه برای عدالت - 2- 6- 1

 (  53، نامه ... آن است که اقامۀ عدل کند.) همان

النِّعْمَۀِ»    :مقابله با ظلم  - 2- 6- 2 فَنَاءَ  یُعَجِّلُ  مِمَّا  الظُّلمَْ  ) همانإِنَّ  نابودی  207  ت، حکم«  امام صراحتا    )

 داند. می برای بقای اجتماع ضروری را  مقابله با آن معرفی کرده، ظلم جامعه را محصول 

باِلمَعرُوفِ    أعمالُ البِرِّ کُلُّها وَالجِهادُ فى سبَیلِ اللّه  وَما »    :امر به معروف و نهی از منکر  -2- 6- 3 عِندَ المرِ 

ها و جهاد در راه خدا در سنجش با امر به معروف  « ترجمه: تمام نیکیوَالنَّهىِ عَنِ المُنکَرِ إِلاّ کَنَفثَۀٍ فى بَحرٍ لُجِّى  

( با این تعریف امر به 374، حکمت  و نهی از منکر به منزلۀ آب دهانی است که در دریای پهناور اندازند.) همان

 داند.رود چرا که امام آن را از هر جهاد دیگری بالاتر میمعروف در مجموعۀ عرفان حماسی جهاد اعظم بشمار می

« ترجمه: همواره بر ظالم دشمن و بر  کُونَا لِلظَّالِمِ خَصمْ ا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْن ا»    :مایت از مستضعفانح  - 2- 6- 4

 ]وصیت بعد از ضربت[(  47 نامه، مظلوم یار و یاور باشید.)همان

ای  البلاغه را در نظر بگیریم این کلام کارآمدترین کلام امیرالمؤمنین)ع( است و نمونه اگر جنبه کارکردی نهج

از آن همین جملۀ کوتاه که اگر مورد توجه قرار گیرد و مظلومین و مستضعفین عالم از هر دین و مذهب و نژاد  

ماند  جانبه با ظالم انجام گرفته و فضایی برای ظلم باز نمیو قومیتی مورد حمایت قرار گیرند، عملا  مبارزه همه

گونه باعث گیری از ظالم است و اینبخشی بر مظلوم و نفسو در واقع، پیام عرفانی حماسی این نوع جهاد، حیات

 .شودمیو حفظ امنیت اجتماعی  انسانی  اصلاح جامعه 

 محوری  التعد  -7-2

  البلاغه، این دو در نهج( شالودة عرفان اسلامی است که  تعهد اجتماعی  و    معرفت توحیدی)  دو محور عمده  

گیری عرفان حماسی  شکلبرآیند آن،  و اندجمع شدهنظیری به شکل بی مثال امیرالمؤمنین)ع(بیدر شخصیت 

 .پیوند خورده است  با ظلم و تلاش برای اصلاح جامعه  مقابله  برای  طلبیبا عدالت  توحیداست؛ عرفانی که در آن  

در جامعه و تجلی    الله بلکه مظهر حضور    حمیدة اخلاقی، تنها  ، عدالت نهو رفتاری علی)ع(  منظومه فکری   در 

های عرفان حماسی  البلاغه کارآمدی عدالت محوری را به عنوان یکی از مؤلفههای نهجپیام  .عرفان عملی است

 کند :به روشنی ترسیم می
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  ( 437، حکمت  همان)ها و برکات صاف و پاک گردد.ورزی نعمتترجمه: با عدل  »وَبِالْعَدْلِ تَصْفُو الْبَرکََاتُ« •

در عرفان حماسی،  و در واقع    داندحکمت الهی می  ای ازجلوهو    خلقت  هسته اصلیامام علی)ع( عدالت را  

انسان موحد بپذیرد )  اگر    بدین معنی که   شود ولیت عملی میؤتبدیل به مس  شناسانههستی  معرفت این  

 .گذارد  به اجرانیز عدالت را انسانی نظام هستی است، باید در جامعه  سنجۀ تلا عدکه پذیرفته است( 

ی پیوند میانِ  عدالت، نقطه تعادل و کانونِ ایمان، و رشتهترجمه:    »الْعَدْلُ وُسْطُ الإِیمَانِ، وَآصِرَةُ الإِسْلاَمِ« •

در  است و  مجاهد    انۀسلوک عارف اُسّ    تعدال از این منظر،    (437، حکمت  همان)  .]اجزایِ[ اسلام است

 .جامعه به عدالت قیام کند عرصۀ که در  استعارف واقعی کسی   علی)ع(  نگاه اماماندیشه و 

ترین  داشتنیبایستی دوست« ترجمه:  وَلْیَکُنْ أَحَبَّ الأُمُورِ إلَِیْکَ أَوْسَطُهَا فِی الْحَقِّ، وَأَعمَُّهَا فیِ الْعَدْلِ»   •

تری تری داشته باشد و عدلِ گستردهرویِ افزونمیانه  ،مداریباشد که در حق  چیزی  آنکارها در نزد تو،  

نامه       .را نصیب همگان سازد رانهج  53نامه  ( اگر  53) همان،  سند    ترینو مهم  ترینبزرگ  البلاغه 

ایم چون در جزء جزء  بدانیم اغراق نکردهعرفان حماسی  از  مهم    اینشانهعدالت اجتماعی در اسلام و  

فرمان بر  عرفانهای  این منشور حکومتی  بر حق و امیرالمؤمنین)ع(  تمرکز عاشقانه  ی حماسی مبتنی 

 .، تجلی یافته استجهاد برای عدالت

 بصیرت و  اخلاقی  شجاعت  -8-2

عرفان حماسی  های اصلی  از ستونکه  علوی است شجاعت اخلاقی و بصیرت  عنصر  دو گاه تجلیالبلاغه نهج 

علوی که برخاسته از توحید است بر محور ایستادگی برحق) حتی در برابر شجاعت اخلاقی در عرفان  باشد.  می

کند زیرا سالک  های ظاهری تجلی میاندیشیاکثریت(، مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و تهدید و مصلحت

 توحیدی فقط از خالق عالم خوف دارد و لاغیر.

متصلحلقه حماسی  بههای  عرفانی،  بصیرت  و  شجاعت  بحث  در  علی)ع(  امام  عملی  و  فکری  زنجیرة  هم 

گذارد که گویی این دو صفت برجسته در  شخصیت کامل و درخشان آن امام همام را چنان زیبا به نمایش می

 کسی غیر از امیرالمؤمنین)ع( تجلی نیافته است.  

وَحْشَۀ  »    • عَنِّی  تَفَرُّقُهُمْ  وَلا  عِزّا ،  النَّاسِ حَوْلِی  کَثْرَةُ  تَزِیدُنیِ  پیرامون من  لا  « ترجمه: تجمع زیاد مردم 

 (199، خطبه گردد. ) همانافزاید و پراکنده شدن آنان موجب وحشتم نمیبرعزتم نمی

بلکه معیار و سنجۀ او تحقق حق است نه   وابسته به حمایت مردم نیست؛کلا   عارف حماسی قدرت اجتماعی  

کثرت پیروان و یا حتی قلت دشمنان . اینجاست که عرفان حماسی با شجاعت برگرفته از بصیرت، کارآمدی  

 دهد . خود را نشان می

برای کسی که از او اطاعت  ترجمه:  »لا رَأْیَ لِمَنْ لا یُطَاعُ، وَلا قَوْلَ لِمَنْ لا یُسْمَعُ، وَالْبَصِیرُ باِلْحَقِّ یَغْلِبُ« •

دهند، گفتاری ]اثرگذار[  )تدبیری( نیست؛ و برای کسی که به سخنش گوش فرا نمی  رأیی شود،  نمی

 (  161، حکمت همان). وجود ندارد؛ و ]بدان که[ بینایِ به حق، پیروز و غالب است
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بصیرتگفتمان   بر    امیرالمؤمنین)ع( در حوزة  باطل،    ژرف شناخت  مبتنی  و  پیچیدگی شرایط    درکحق 

بوده و بصیرت با این شرایط در عرفان حماسی نه فقط دانشی    حوادث   پشت پردة حقیقت    مشاهدةاجتماعی، و  

 ذهنی بلکه بینشی الهی، اجتماعی است. 

 اصلاح جامعه جمعی، تربیت و  مسؤولیت  -9-2

ساز است؛ عرفانی که انسان را  و تمدن مسئولانهالبلاغه عرفانی اجتماعی، عرفان نهجگونه که گفته شد  همان

به   به    عزلت و ریاضت صِرف؛ نه  انسانی سوق میبلکه  این عرفان،    هستۀ مرکزی  دهد.ساحتِ ساختن جامعه 

اجتماعی است.    پذیریتر از همه مسئولیتمهممیان معرفت، عبودیت، عدالت، مبارزه با فساد و    ارتباط دادن 

  ألاَ وَمَا عَلَى الْإِمَامِ إلَِّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ»  .داندامیرالمؤمنین)ع( معنویت را بدون اصلاح جامعه، ادعایی پوچ می

لِلسُّنَّۀِ وَالإِحْیَاءُ  النَّصِیحَۀِ،  فِی  وَالاجْتِهَادُ  المَوْعِظَۀِ،  فیِ  :  الإِبْلاغُ  ترجمه  به  ...«  جز  در  موامام  کوشش  و  عظه 

 (105خطبه  نیست ) همان، موظف خیرخواهی جامعه و احیای سنت از جانب خدا به چیز دیگری 

 پیام عرفانی : مسؤولیت اصلی عارف حماسی، تربیت جامعه است .

 اجتماعی  کاملِ انسان  تربیت   -10-2

،  مسئول،  اجتماعی  فردی، فعّال بر کمال افزون  است که     کسیانسان کامل اجتماعی« در فرهنگ اسلامی »  

بیت)ع(  در عرفان، اخلاق اجتماعی، و سیره اهل  ، . این مفهومباشدهای الهی  تحقق ارزش  در پیو  عدالت محور  

چند فرآیندی  انسانی،  چنین  تربیت  دارد.  از  دارد  سطحی  ریشه  و  که    در  و  شروعخودسازی    خودشناسی 

  و   الهی  اسماینمای  که آینۀ تمام  است  موجودیانسان کامل  نیز »  رفان اسلامیع در  .شودتمام می  سازی جامعه

  ، جدای فردگرایانه، این کمال  هاینگاهاما برخلاف برخی  (.  252:  1370عربی،  )ابن«اتصال خلق و حق است    نقطۀ

 .ولیت اجتماعی استؤبا مسخورده گرهاز جهان بیرون نیست؛ بلکه  

را موجودی    به طور مکرر )ع(    امیرالمؤمنین و  انسان  عَبیِدَ  »    :کنداجتماعی معرفی میمسئول  تکَُونُوا  ولََا 

( آن حضرت، آزادی ) به مفهوم کلی( را اساس مهم شخصیت  31البلاغه، ح نهج«) غَیْرکِمُْ وَقَدْ جَعَلَکمُُ اللَّهُ أَحْرَار ا

 داند.  اجتماعی انسان می

راهبری و  پیشوایی  عبورگاه  و  مسیر   : عرفانی  هر  پیام  و  تربیت  و  از  دیگری    اجتماعی  تأثیر ،  خودسازی 

 خودساختگی است 

به   نگاهی  اجتماعیشاخصبا  کاملِ  انسان  نهج  های  کلیت  میدر  حماسی  عرفان  منظر  از  توانیم  البلاغه، 

     محورهای زیر را برشماریم :
لِلنَّاسِ  »      :   گی انسان کاملخودساخت  - 2- 10- 1 نَفْسَهُ  نَصَبَ  تَأْدِیبُهُ  مَنْ  نَفْسِهِ، وَلیَْکُنْ  بتَِعْلِیمِ  فَلْیبَْدَأْ  إِماَم ا 

« ترجمه: هرکس خود را امام جامعه قرار دهد باید ابتدا به تعلیم نفس خود بپردازد و  بسِِیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِیبِهِ بِلسَِانِهِ

 ( 73حکمت، عمل او قبل از زبانش ادب بیاموزاند.)همان
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هر « ترجمه:  مَن حَسُنَتْ حَالُهُ فَلا یَتَّخِذَنَّ الدُّنیَْا وِقَایَۀ  لِنَفْسِهِ »  گی انسان کامل : و وارست گیآزاد - 2-10-2
)    .کس که حال و روزش نیکو شد )به رفاه و مقام رسید(، نباید دنیا را سپری برای ]محافظت از[ خود قرار دهد

 ( 229همان، حکمت

امام علی)ع( انسان کامل را انسانی    کنند .بر دنیا تکیه نمی،  باشند  رسیده  کامل   که به مقام انسان  انی کس
 کند. به دنیا معرفی می اتکا بیآزاد، غیر وابسته، با کرامت درونی و 

  وَلکَِنَّنیِ   بِهَا،  النَّاسِ  أَحَقَّ  لکَُنْتُ  …لَوْ کَانَتِ الدُّنْیَا تَبْقىَ لِأَحَدٍ »    :   به عدالت و ظلم   یتحساسداشتن    - 2- 10- 3
اگر بنا بود دنیا برای کسی ماندگار باشد... من سزاوارترینِ مردم به آن  « ترجمه:  فْسِی فَوْقَ أَنْ أُخْطئَِلِنَ   أَرَى   لَا 

بیش از آنچه  انسان کامل  (  41) همان، نامهبینم که فراتر از خطا کردن باشم  بودم؛ اما من خود را ]چنان[ نمی
 .بیندول میؤخود را در برابر آن مسبداند  دیگران   متوجهعدالت را 

أَمَا وَ الَّذِی فَلَقَ الْحَبَّۀَ وَ بَرَأَ النَّسَمَۀَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیاَمُ الْحُجَّۀِ  »      :نسبت به جامعه  یتولؤمس  - 2- 10- 4
لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّۀِ ظَالمٍِ وَ  عَلَى الْعُلَمَاءِ  اللَّهُ  النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ  «  عَلىَ غَارِبِهَالَأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا    بِوُجُودِ 

سوگند به آن خدایی که دانه را شکافت و جان )انسان( را آفرید، اگر حضورِ داوطلبانه مردم و اتمامِ حجت  ترجمه:  
ا در  به واسطه وجودِ یاران و یاوران نبود، و اگر نبود آن پیمانی که خداوند از دانشمندان و آگاهان گرفته است ت

بر  برابر شکم را  خلافت  شترِ  مهارِ  هرآینه  نکنند،  و سکوت  ننشینند  آرام  ستمدیده  گرسنگیِ  و  بارگیِ ستمگر 
 ( 3 طبه خ)همان، کردم[ انداختم ]و رهایش میکوهانش می

  أُمُورِ عُمَّالِکَ، فَاسْتَعْمِلْهُمْ اختِْبَار ا، وَلَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاة  ثُمَّ انْظُرْ فیِ »  :توان مدیریت اجتماعی  شتن دا  -2- 10- 5
و   داری جانبسپس در کارِ کارگزارانت دقت کن و آنان را پس از آزمودن به کار بگمار، و از روی  « ترجمه:وَأَثَرَة 

 ( 53) همان، نامه    .ها مگمارولیتؤخودکامگی، ایشان را به این مس 
کنَُّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَینَْا بِرَسُولِ اللَّهِ، فَمَا یَکُونُ أَحَدٌ أَقْرَبَ إِلَى  »      بودن:  اهل شجاعت و اقدام  -2- 10- 6

کس در آن هنگام  بردیم؛ و هیچشد، به رسول خدا پناه میور میما هرگاه آتشِ جنگ شعلهترجمه:    « الْعَدُوِّ مِنْهُ
 ( 56) همان، خطبه  .تر از او نبودبه دشمن نزدیک 

 گیرینتیجه

اند از: توحید فعال، معرفت نفس، جایگاه متعالی  عبارت  البلاغهنهجهای عرفان حماسی در  ترین مؤلفهمهم
محوری، شجاعت  انسان در آفرینش، زهد مسئولانه، نبرد دائمی خیر و شر، جهاد اکبر و جهاد اجتماعی، عدالت

  .(27؛ خطبه  42؛ حکمت  192پذیری جمعی و تربیت انسان کامل اجتماعی )خطبه  اخلاقی و بصیرت، مسئولیت
البلاغه، تجلی برونیِ همان توحیدی است که ملاصدرا آن را مبنای حرکت جوهری به در واقع، حماسه در نهج

 (. 1382ایستد )ملاصدرا،  داند؛ حرکتی که در آن، نفس با کسب قدرت قدسی، در برابر باطل میسوی کمال می

گرایانه به هستی و نظریۀ تجلی استوار است؛ توحیدی  توحید عارفانه نزد امیرالمؤمنین)ع( بر نگرش وحدت

خطبه    و  1)خطبه    خواندفرامیکه بنیاد درونی حماسۀ معنوی است و انسان را به تزکیۀ نفس و آزادسازی روح  

باطن حاصل  (.  91 از طریق تصفیۀ  که  قلبی است  و  فکری، معرفتی حضوری  این دستگاه  معرفت عرفانی در 

 .(222های حصولی صرف )حکمت شود، نه از راه استدلالمی
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در سخنان امام)ع( مورد تأکید قرار گرفته، یادآور مقام الهی آدمی و بنیان اخلاق و    پارهاکرامت انسان، که  

در عرفان اسلامی، اساس انسانیت، پایبندی به پیمان ازلی انسان با  (. 31نامه    و   1عدالت اجتماعی است )خطبه  

خداوند است؛ پیمانی که انسان در اثر هبوط در عالم کثرات آن را فراموش کرده، اما عارف از طریق مجاهده،  

جوادی آملی    .(216تواند آن فطرت نخستین را بازیابد و به مقام انسان کامل برسد )حکمت  ذکر و ریاضت می

این  (  1395) بلکه »عرفانِ حماسه« است؛ چرا که عارفِ  انزوا« نیست،  معتقد است که عرفان علوی، »عرفانِ 

از نگاه امام)ع(، عرفان تنها    گیرد. بیند و برای تحقق آن، سلاح برمیینیِ توحید میمکتب، عدالت را صورتِ زم 

ها برای انجام عمل صالح توأم یابد؛ بلکه زهد علوی به معنای رهایی دل از وابستگیدر انزوای خانقاه تحقق نمی

 (.  81البلاغه، خطبه با شجاعت است )نهج

ها برای  گیری منفعلانه از دنیا نیست؛ بلکه رهایی دل از وابستگیزهد از نگاه امام علی)ع( به معنای کناره

نبرد پیوستۀ خیر و شر  (.  81خطبه    و  32ولیت اجتماعی است )خطبه  ؤانجام عمل صالح توأم با شجاعت و مس

بیشتر در قالب مبارزة انسان با    البلاغه نهجنیز یکی از مضامین بنیادین در عرفان و حماسه است؛ نبردی که در  

 .(45نامه  و 27شود )خطبه گر مینفس و با نیروهای ظلم و فساد جلوه 

جهاد اکبر در بیانات امام)ع(، همان مجاهده با نفس و پالایش درون از رذایل برای رسیدن به تقوا و هدایت  

تنها یک  در منظومۀ فکری امام علی)ع(، عدالت نه(. 176رود )خطبه است و اساس سایر انواع جهاد به شمار می

(.  15خطبه    و  53ترین نماد عرفان عملی است )نامه  فضیلت اخلاقی، بلکه صورت ظهور الهی در جامعه و مهم

اند، تا جایی که این دو  شخصیت حماسی و عرفانی امام را شکل داده  ، شجاعت و بصیرت نیز در کنار یکدیگر

 .(194خطبه  و  23ترین درجه تجلی یافته است )خطبه خصلت در سیمای ایشان به عالی

پذیری اجتماعی  ولیتؤهسته مرکزی عرفان علوی، پیوند میان معرفت، عبودیت، عدالت، مبارزه با فساد و مس

انجامد. در این نگاه، انسان کامل تنها فردی معنوی  است؛ پیوندی که نهایتا  به تربیت »انسان کامل اجتماعی« می

(.  31های الهی در جامعه است )نامه  جو و متعهد به تحقق ارزشول، عدالتؤنیست، بلکه کنشگری فعال، مس

شود. بدین ترتیب،  سازی ختم میتربیت چنین انسانی روندی چندلایه دارد که از خودشناسی آغاز و به جامعه

ولیت  ؤکند که در آن، عرفان به تعهد و مسنظامی تربیتی و معنوی را تصویر می  ، البلاغهنهجحماسۀ عرفانی در  

از  بدل می ارتقا میشود و حماسه  و عدالت  به عشق، معرفت  الگویی که میخشونت  برای  یابد؛  تواند مبنایی 

 .بازخوانی اخلاق اجتماعی و معنویت در جهان معاصر باشد

ترین  تنها یک فضیلت اخلاقی، بلکه مهمدر این منظومه، جهاد اکبر اساس سایر انواع جهاد است. عدالت نه

ای ترکیب شده که »انسان  شجاعت و بصیرت در سیمای امام)ع( به گونه(.  53نماد عرفان عملی است )نامه  

شب و سیاست روز پیوندی ناگسستنی برقرار  آورد؛ کنشگری که میان عبادت نیمهکامل اجتماعی« را پدید می

کند که در آن،  نظامی تربیتی را تصویر می  ،البلاغهحماسۀ عرفانی در نهج(.  1385کرده است )امام خمینی،  

الگویی که به تعبیر    یابد؛ عرفان به تعهد بدل شده و حماسه از خشونت مادی به سوی عشق و عدالت ارتقا می

حران معنویت در جهان معاصر، بازگشت به این علمِ متعهد و معرفتِ قدسی  رفت از ب، تنها راه برون(1396نصر )

 است.
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